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کارآگاه ســیتو و دســتیارش کنــار 
بــه  بودنــد و  زاینــده رود نشســته 
بــالای  کــه  مــردی  آواز  صــدای 
سی و سه پل بود، گوش می دادند. 
»صــداش  گفــت:  ســیتو  کارآگاه 
شــبیه خواننده های اپُراست. تو تا 

حالا اپرا رفتی سروان؟«
ولــی چین می ادو نتوانســت جواب بدهد، چــون آواز خواننده 
تبدیــل شــد بــه دادوفریاد. سرشــان را بلند کردنــد و دیدند 
ســروکله ی خواننده سفید شده. یک نفر چیزی روی او ریخته 

بود و فرار کرده بود. 
چین مــی ادو گفــت: »تــوی اپــرا هم روی ســر خواننــده رنگ 

می ریزن؟«
کارآگاه نوک انگشــتش را در مایع سفیدی که از آن بالا روی 
بارانی اش چکیده بود، زد. آن را بو کشــید و چشــید و گفت: 
»فقــط اگه صداش بد باشــه. ولی حتی مــن هم ندیدم روی 

سر کسی ماست بریزن.«
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این که یک مردم آزار روی ســر کســی ماســت بریــزد، به نظر 
کارآگاه عجیب نبود تا وقتی که به هتل برگشتند و دیدند سه 
نفر با عصبانیت با مهماندار حرف می زنند و روی ســر هر سه 
نفرشــان ماست ریخته! آن جا شــلوغ بود و کارآگاه ترجیح داد 
فردای آن روز از ماجرا سر دربیاورد. آن ها به اتاقشان رفتند، 
ولی هنوز وارد نشــده بودند که صدای زنگ تلفن بلند شــد. 
کارآگاه گوشی را برداشت. فرمانده تروئنوس پشت خط بود. 

او تا صدای کارآگاه را شنید گفت: »پس درست دیده.«
کارآگاه گفــت: »چــه کســی چــه چیــزی رو درســت دیــده 

فرمانده؟«
- یکی از دوســتان من. شما اصفهان چه کار می کنید؟  ولش 
کن. بعداً به این رســیدگی می کنــم. الآن برات یه مأموریت 

شخصی دارم.
- مأموریت شخصی؟ نکنه روی سر دوست شما هم ماست 

ریختن فرمانده؟



دوســت  همــراه  چین مــی ادو  و  ســیتو  کارآگاه 
فرمانده که یک کشــیش بود، روبه روی کلیسای 
وانک ایســتاده بودند. کشیش گفت: »نمی دونم 

کی همچین کاری کرده!« 
چین می ادو لکه ها را شــمرد: چهار  تا لکه ی سیاه 
و یک لکه ی ســفید. کارآگاه لکه ها را بو کشــید. 
سیاه ها بوی زغال می دادند و لکه ی سفید بوی 
ماســت. کشــیش گفت: »پلیس هــم اومد برای 
تحقیقــات، ولی از ایــن اتفاق خیلــی تعجب نکرد. 

نمی دونم چرا!«
صبــح روز بعــد، وقتــی کارآگاه و چین مــی ادو در 
رســتوران هتل مشــغول خوردن صبحانه بودند، 
تلویزیــون خبر عجیبی پخش کــرد. یک خبرنگار در 
میدان نقش جهان ایســتاده بود و لکه های سفید 
روی دیــوار را با انگشــت امتحان می کــرد. او به 
جاهــای تاریخی دیگر اصفهان هم رفت و به همه 
نشــان داد کــه همــه ی بناهــای تاریخی ماســتی 

شده اند! 
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چین مــی ادو پرســید: »مگــه مهمه که خراب کاری با ماســت 
بوده یا با زغال؟«

کارآگاه گفت: »تفاوت ها همیشه مهمه سروان، این رو یادت 
باشه!« 

بعد برای تحقیقات بیشتر به کلیسای وانک رفتند. 

چین مــی ادو گفــت: »پلیــس بــرای همیــن توی کلیســا تعجب 
نکرده. یکی هست که همه جا داره خراب کاری می کنه.«

خبرنــگار جلوی دوربیــن تلویزیون گفت: »کــی داره به بناهای 
تاریخی با ماست آسیب می زنه؟«

کارآگاه غرغر کرد: »فقط ماســت؟ پس کلیســای وانک چی؟ 
اون جا زغالی هم شده!« 
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نفــر بعــدی یــک نقــاش بــود کــه هــر روز عصــر جلوی کلیســا 
می نشســت و نقاشــی می کشــید. او گفت: »لکه های ســیاه 
خیلــی پخش وپــا هســتند، ولی لکه ی ســفید یه اثــر هنریه در 

بالای سیاهی ها.«
چین مــی ادو نفهمید منظور نقاش چیســت. کارآگاه رو کرد به 
چین می ادو گفت: »سروان، ذره بین شماره ی هفده رو بده.«

آن جــا از چنــد نفر درباره ی لکه ها ســؤال کردند. یک کارمند 
بانــک گفــت: »صبح ســاعت هفت، وقتــی می رفتم ســر کار، 

لکه ها رو دیدم.« 
فروشــنده ای بــه کارآگاه گفــت: »مــن دیشــب ســاعت ده 
مغــازه ام رو بســتم. اون موقــع فقط لکه ســفیده بود. ولی چه 

فرقی می کنه کدوم لکه چه ساعتی روی دیوار افتاده؟«


